
رو –رَ –را 

–سارا -آرام -آراد–راما –راسو –راست –راد –رام 

رامسَر-آستارا–دارا 

–رَستا –رَد –رَم 

دارو-ابَرو-روستا-روس-رود



-بار-تور-مار-دَرس-دور-سَرد-سَرما-سر-ترَ-دَر-ابَر

-برَدار-سار-تار

-مادَرَت-مادَرَم-دارَد-دارَم-آرد-ترَسو-ترَس-سوسمار-آب دار

-برَادَرَت-برَادَرَم

برَابرَ-سَمور-راسو-دارَد-دارَم-سَردَرد-دَرد



.بادآمد

.مادَر آرام آمد

.مادَر با سارا آمَد

.سارا برَادَر دارَد

.رود آب دارَد.سارا توت دارَد



.باد، سَرد بود.سَرما بود.ابَر بود

.سارا دَر سَرما آمد

.او سَردَرد دارَد

.دَرد دارو دارَد

.مادَر او را دوست دارَد



.باد، سَرد بود.سَرما بود.ابَر بود

.سارا دَر سَرما آمد

.او سَردَرد دارَد

.دَرد دارو دارَد

.مادَر او را دوست دارَد




